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  چكيده

- قيصر امين. شناختي به ادبيات و نقد متن محور استي متون، حاصـلِ رويكرد زباندرهم تنيدگـ

. پور شاعر متعهد و نام آشناي ايران به اشكـال گوناگون، تحت تأثيرِ قرآن كريم قرار گرفته است
اين تأثيرپذيري گاه از مضـمون و محـتوا، و گاه در الفاظ و فنونِ بياني قرآن، صورت پذيرفته 

تلميح، تحليل، اثرپذيري واژگاني، : پور انواعِ گوناگونِ اقتباس از جملهدر شعر امين .است
ي ايهام تناسب با هاي مختلف اقتباس، آرايهعلاوه برگونه. شودملاحظه مي... اي واثرپذيري گزاره

ها هقيصر از اين آراي. هاي قرآني، در شعر اين شاعر حضوري چشمگير داردپذيري از آموزهتأثير
هاي انسان معاصر كه از معنويات دور گشته، استفاده نموده بيشتر به منظور بيانِ رساترِ دردها و رنج

پور از قرآن كريم با چنان ظرافتـي همـراه است كه پي بردن به اصـل و اثرپذيري امين. است
پژوهش . باشديهـايش اغلب كاري دشـوار بوده، و نيازمند دقت و تأمل فراوان مي سرودهريشـه

پور كه در مباحث زبان هاي اثرپذيري قيصر امينحاضر، تلاشي است در جهت واكاوي شيوه
  . ياد مي شود)) تناص((يا )) بينامتني((شناسي نوين از آن به عنوان 

پــور، ايهــام، تلمــيح، اثــر پــذيري واژگــاني، بينــامتني قــرآن كــريم، قيصــر امــين ::ژگــان واكليــد
  .اياثرپذيري گزاره
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  مقدمه -1
قرآن مجيد كتاب ديني ماست، معاني و مفاهيم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در «

اي از توان جنبهچنان كه امروزه نمي. حيات فردي و اجتماعي ما تأثيرِ پنهان و آشكار نهاده است
به نحوي مستقيم هاي گوناگونِ زندگي مسلمانان را ياد كرد كه قرآن كريم و معاني والاي آن جنبه

اي  از سوي ديگر، شعر آيينه) 11:ش.هـ1374حلبي،.(»يا غير مستقيم، در آن تأثيري نگذاشته باشد
بر اين . ها و اعتقادات شاعر را در آن به نظاره نشست توان افكار، احساسات، بينش است كه مي

اني شاعر در شعرش هاي ايم افكار مذهبي و باورهاي ديني و گرايش اساس،كاملاً طبيعي است كه 
جلوه نمايد، و به همين دليل است كه در شعرِ شاعرانِ مسلمان، مسائلِ مذهبي به وفور يافت 

ي مذهبي مسلمين، قرآن كريم است، پس عجب نخواهد بود كه  و از آن جا كه سرچشمه. شود مي
  .در اشعارِ شاعرانِ مسلمان، پرتو افشاني نمايد  هايي از اين كتاب آسماني جلوه

جان مايـه و "شود كه بنابراين، اگر به شعر و ادب فارسـي، با دقت و تأمل بنگريم، روشـن مي
- هاي شعرا و ادباي اين قلمرو پهناور از آموزهجوهر آن، از دينِ مبينِ اسلام نشأت گرفته، و انديشه

ن كريم، سرچشمـه ي آنها، قرآها و تعاليمِ نابِ اسلامي، احاديث نبوي و ائمه اطهار و در رأس همه
توان هاي اغلب شاعران ايراني، ميبا نگاهي به سروده) 42:ش.هـ1386 خواجه اف،. ("گرفته است

بسياري از ابيات اين . تاثيرپذيري از قرآن ياد نمود از آنها به عنوان يكي از بارزترين مصاديقِ
- ))تمثيل((و)) قصص((، ))آيات تحليل((، ))تضمين((،))اقتباس ((، ))تلميح((، ))اشاره((شاعـران را 

توان اشعارِ براين اساس، اگر كسي ادعا كند كه مي. هاي گوناگون اين كتاب مبين تشكيل داده است
اند، بدون فهم قرآن و تفسير آن به درستي دريافت، بايد شاعراني را كه از كلام خدا متاثر گرديده

  .در صحت ادعاي او ترديد كرد
هايي از ي عرفا و با بارقهبا نگرشي به شيوه ،پور شاعرِ متعهد معاصرامين در اين ميان، قيصر

مضامينِ قرآني، زواياي دروني ذهن و چشم اندازهاي بيروني جهان را در اشعار خود به خوبي 
هاي اسلامي به شعر و ادبِ فارسي روي آورده، غالبِ پور كه در بسترِ آموزهامين. نمايانده است
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به  ،پورروابط بينامتني قرآن با اشعار امين. حت تعاليمِ ارزشمند قرآن سروده استاشعارش را ت
هاي ي زيبا و مبتكرانه رخ داده است تا آنجا كه اين روابط بينامتني با قرآن، از ويژگيگونه

  .رودي شعري او به شمار ميبرجسته
  ي تحقيقپيشينه -2

ي تـأثير پـذيري   قل و اختصاصـي، دربـاره  براساس اطلاعـات موجـود، تـاكنون، پژوهشـي مسـت     
اشعار قيصر امين پور از قرآن كريم صورت نگرفتـه اسـت و ايـن بحـث، بـه عنـوان يـك بحـث         
 .فرعي و غير مستقل، و تنهـا در لابـه لاي ديگـر موضـوعات، مـورد اشـارت واقـع شـده اسـت         

كـه امـروزه   اي و بينـامتني اسـت   ضرورت اين تحقيق، نيـازِ پـرداختن بـه مضـامين ميـان رشـته      
 ي حاضـر بـراين اسـاس، اميــد اسـت كـه مقالــه      . در مباحث ادبي، فراوان احسـاس مـي شـود   

  . تري درمورد اين شاعر ارزنده هموار نمايدهاي كاملبتواند راه را براي پژوهش
  و انواع آن ) تناص(= بينامتني  -3
- فاقد هر نوع معناي مستقل ميها را، خواه ادبي و خواه غير ادبي، نظريه پردازان امروزين، متن"

غلتند كه كشف كردن يك متن و اي از روابط فرو ميها در شبكهآنان معتقدند كه اين متن. دانند
  )11:ش.هـ 1380آلن،.( "كشف معنا يا معاني آن، درگرو رديابي كردن روابط بينامتني است

 يم درباره1973در سال  "رولان بارت"م و 1969در سال  "ژوليا كريستوا"اي كه بنابر نظريه
هر متن ادبي، تنها با توجه به متوني قابل درك است كه قبل از آن وجود ((بينامتني ارائه مي دهند، 

توان ، بنابراين، به مـدد بينامتنـي، مي)6:ش.هـ1382شاهين،))(اندداشته و بر آن تأثير گذاشته
- تواند بياي نميار ساخت، زيرا هيچ گفتههاي گوناگون ادبي را آشكارتبـاط موجـود ميان گفتــه

  . هاي ديگر باشدارتباط با گفته
بينامتنيت كه معادل آن در زبان عربي، تناص است، نوعي نگرش به متن است كه باعث معنا دهي 

ي شصت قرنِ بيستم ميلادي، توسط در اواخر دهه"اين اصطلاح كه . شودجديد به يك متن مي
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توجه ناقدان قرار گرفت ژوليا كريستوا، ناقد ت موردفرانسوي بلغاري الاصل، ارائه گرديد، به شد" .
  ) 56: م1989زعبي،(

... تواند از طريق اقتباس، تضمين، تلميح وبينامتني يا تناص قرآني در اشعارِ شاعرانِ مختلف، مي
پديد آورد كه اي تنيده شود كه يك متنِ يك دست و منسجم در تار و پود متنِ شعري به گونه

. ( بسيار سخت قابل شناسايي باشد) شعر (= از متن حاضر ) قرآن (= تفكيك متنِ غايب 
  )  58:همان

   :به طوركلّي، مهمترين محورهاي بينامتني شاعران در رابطه با قرآن كريم عبارتست از
ائب را در متن در اين نوع از روابط بينامتني، مؤلف جزئي از متن غ": نفي جزيي يا اجترار -1-3

ي همان متن غائب است، و كمتر ابتكار يا نوآوري در آن وجود آورد، و متن حاضر، ادامهخود مي
تواند يك جمله و يا يك از اين رو، متن برگرفته از متن غايب، مي) 116:م2005عزام،.("دارد

وابط بينامتني عبارت و يا يك كلمه باشد، و واضح است كه اين روابط، شكل سطحي و آساني از ر
  .رودبه شمار مي

) قرآن (=بدين صورت كه ارتباط بسيار تنگاتنگي بين متن غايب ": نفي متوازي يا امتصاص -2-3
به وجود آيد، و بينامتني در غالبِ موارد، آگاهانه و با كمترين تغيير در ) شعر(= و متن حاضر 

وازي، شاعر يك عبارت قرآني را با همان به عبارت ديگر، در نفي مت. گيردمعاني و الفاظ انجام مي
ساختار، بدون هيچ گونه تغيير و دگرگوني، يا با اندك تغييري كه در تنگناي وزن يا قافيه از آن 

در نفي متوازي يا "در واقع، ) 56: م1989زعبي،. ("گريزي نيست، در سخن خود جاي مي دهد
نمايد و از معناي متن پنهان دفاع اد ميامتصاص، شاعر نوعي سازش ميانِ متنِ پنهان و حاضر ايج

   )306:ش.هـ1388ميرزايي و واحدي،.("كندمي
ي بينامتني است و به خوانشي عميق و اين نوع از روابط، بالاترين درجه": كلّي يا حوارنفي -3-3

روابط، آگاهانه نياز دارد كه متنِ پنهان را به زيركي درك كند؛ زيرا شاعر يا نويسنده در اين نوع از 
برد و اي كه در خلاف معناي متنِ پنهان به كار ميكند، به گونهمتن پنهان را بازآفريني كامل مي
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شاعر يا نويسنده، مقطعــي از متن ") 37:م2005وعداالله،.("دهدمعمولاً اين امر ناخودآگاه روي مي
را هيچ نوع سازشي آورد در حالي كه معناي متن تغيير يافته است؛ زيغائب را در متن خود مي

. "آيدترين نوع بينامتني به حساب ميبه همين دليل، عالي. ميان متن پنهان و حاضر وجود ندارد
   )307:ش.هـ1388ميرزايي و واحدي،(

بينامتني مبتني بر اين انديشه است كه يك متن، بسته، مستقل : براين اساس، مي توان چنين گفت كه
  . سويه و تنگاتنگ با ساير متون و به خصوص قرآن دارد و خودبسنده نيست بلكه پيوندي دو

  پورنگاهي به زندگي و شعر قيصر امين -4
از توابع شهرستان )) گتوند((در بخش  ش.هـ1338پور در ارديبهشت ماه سال قيصر امين"
و  ))گتوند((وي تحصيلات دوران ابتدايي و متوسطه خود را در زادگاهش . به دنيا آمد)) دزفول((
ي تحصيل به تهران آمد و تحصيلات دانشگاهي خود به پايان رساند و سپس براي ادامه ))دزفول((

إبراهيم (. "ي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران ادامه دادي دكترا، در رشتهرا تا مرحله
   )3:م2009سليم،

آغاز كرد  ش.هـ1358ي انديشه و هنر اسلامي از سال هاي هنري خود را در حوزهقيصر فعاليت "
ي سروش نوجوان شد و از همين سال به بعد در دانشگاه سردبير مجله ش.هـ 1367و در سال 

نيز به عنوان عضو  ش.هـ1382قيصر در سال . الزهراء و دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد
ثر بر ا ش.هـ1386وي سرانجام در آبان ماه سال . فرهنگستان ادب و زبان فارسي انتخاب شد

  ) 4:همان.("بيماري قلبي در گذشت
اي فرياد  ي خويش را شعارگونه و كليشهپور شاعري مذهبي و انقلابي است؛ اما انديشه امين
ها و حوادث كهن و معاصر و آشناييِ عميق به كتابِ خدا، او با تسلط و آگاهي بر جريان. كشد نمي

اين كتابِ آسماني، چنان در تار و پود هاي مذهبي خويش را به كمك آيات  اعتقادات و انديشه
پور در عين اعتقادي بودن،  شعرِ امين. رسد آور به نظر نمي نشاند كه هرگز تصنعّي و ملالشعرش مي

ديگر، شعر او آيينه بسيار شيوا و رساست و در حد ي اعتقادات و شعار باقي نمي ماند؛ به عبارت
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. غلتدحِ شعار يا شعرهاي تعليمي سست عنصر، فرو نميا هرگز به سطهاي مذهبي اوست؛ ام انديشه
ها و صنايعِ ادبي بهره گيرد كه شعرش داند چگونه ازتخيل، صورِ خيال، آرايه خوبي مي پور به امين

ي بعد با الگو پذيري از كلامِ خدا، باشد، و در وهله) درمعناي ناب آن(» شعر«ي نخست در وهله
  . اعي و مذهبي را به دوش كشدبارِ پيامهاي اخلاقي، اجتم

تكلّـف با قضايا برخورد كرده، و كوشيــده است تا آنجـايي كه پور در اشعارش بسيار بيامين"
هنر )  8: ش.هـ1381 كاظمي،.("هاي سياسي را بر كلامِ خويش تحميل نكندتواند، پيش فرضمي

قرار دهد، آگاهي وي را نشانه شعر او در آن است كه پيش از آنكه تخييل شنونده را مورد خطاب 
هاي زباني هنرِ قيصر به عنوانِ يك شاعر، بيشتر حولِ زبان و تناسب"به عبارت ديگر، . مي گيرد

پور را با نگاهـي به شدت شاعرانه مي در شعرهاي نو، امين. چرخد نه تخييل و تصويرگريمي
-10:همان. ("كندجذاب، بدل مي بينيم كه چشمش به روي هرچه مي لغزد، آن را به شعري تازه و

9 (  
 «:گويداصر، دكتر شفيـعي كدكني ميي معدر مورد ارزش شعر قيصر، همين بس كه ناقد برجستـه

  ) 73:ش.هـ1381كدكني،(  »قيصر همين جايي كه هستي، باش كه شعر همين است كه تو مي گويي
  : رتند ازپور چنـدين ديوان شعـري برجاي مانده است كه عبااز قيصر امين

 تنـفُّس صبـح  - 1

 ي آفتابدر كوچه - 2

 ظـهر روز دهم - 3

  هاي ناگهانآينه - 4

 گل ها همه آفتابگردانند - 5

 مثل چشمه، مثل رود - 6

 به قول پرستو  - 7

 دستور زبان عشق  - 8

  پوري قيصر امينتأثير قرآن كريم بر شعر و انديشه -5
ن مي شود كه تقريباً هيچ هر قدر آشنايي ما با گذشته بيشتر باشد، اين نكته بر ما بيشتر روش"

چه بسا افرادي كه شاعري را در ابداع . موضوع و تصويري نيست كه بديع و بي سابقه باشد
مضامين و تصاوير جديد، بي همتا مي دانند؛ اما براي اهلِ فن روشن است كه آن مضامين و 
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ي است؛ يعني عمده لذا مسأله در تصوير و موضوع نيست، در زبان. تصاوير هم قبلاً گفته شده است
  ) 153:ش.هـ1378شميسا،: نك.("نوآوري و ابداع، در طرزِ بيان و استعمالِ زبان است

. شاعران براي انتقالِ مفاهيمِ انساني، قومي، اخلاقي و وطني، از منابعِ الهامي متعددي بهره مي برند
اين خصيصه . شمار مي رودميراث ديني و بالاخص قرآن كريم يكي از مهمترين منابعِ الهام شعرا به 

 . استنمايانخوبيپور بهدر شعرِ بيشترِ شاعران معاصر ايراني و به خصوص شعرِ قيصر امين

شعر براي . پور از وي شاعري مضمون ياب و نكته پرداز ساخته استهوشياري و دقت نظر امين
پرورش . اشاعرانههاي شقيصر هم يك هنر است، و هم ابزاري است براي بيان افكار و انديشه

ي اصيل مذهبي و اشتياقِ وصف ناپذير وي به كتابِ آسماني، موجب پور در يك خانوادهيافتن امين
نگاهي . شده خوانندگان شعرش، تأثيرِ كلامِ دلنشين الهي بر شعر و سخن وي را احساس نمايند

هاي فرهنگ مردمي و ُمايهدهد كه او به خوبي به بنهاي امين پور، به خوبي نشان ميكلّي به سروده
از يك سوي به شعرِ  دردهاي آنان نفوذ كرده است، و با تأثير پذيري از مضامينِ خاص قرآني،

با طرح آرزوها و رنج هاي مردم، به شعرش  اي قرآني ببخشد، و از ديگر سوي،خويش صبغه
  .رويكردي مردم گرايانه بدهد

توان به اشكالِ مختلف و متنوعي، بهره از قرآن، مي پورهاي اثرپذيري قيصراميندر بررسي شيوه
- گيري اين شاعرِ خوش قريحه را از اين كتابِ آسماني مشاهده نمود كه در ادامه به مهمترين شيوه

  :گرددهاي اين تأثير پذيري، اشاره مي
  ي ايهاماثرپذيري به شيوه -5_1

اصطلاح بديع كلمه يا تعبيري است كه ايهام مصدر باب افعال به معني در وهم افكندن است، و در 
  )101: 1386شميسا،.( در كلام حداقل در دو معني به كار رفته باشد

هاي قرآني شعرِ قيصر امينزمينه پس          پـور، گـاهي بـه آسـاني بـه چشـم نمـي آيـد و ايـن پـس 
البتـه   انـد كـه  هـاي زيبـا و دلنشـين پنهـان گشـته     ايهام ها در بسياري از موارد، در لابه لايزمينه

بـه عنـوان   . ي ايهـام دارد ي هنرمندانـه از آرايـه  اين خـود حكايـت از تبحـر شـاعر در اسـتفاده     
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-ي حيـات احسـاس مـي   گاه كه شـاعر دردهـا و رنـج هـاي همنوعـانش را در عرصـه      مثال، آن

اي تــازه و نمايــد، بــا ابــراز حســرت عميــق خــويش از ايــن جريــان، كــلام خــدا را بــه گونــه 
  : ي تشبيهي دلنشين و هنرمندانه قرار داده استران، دستمايهمتفاوت با ديگر شاع

 تــــراوديدرد از لـبــــــم مـــ يالـفـبـــــــا
  

 
 ــ   ــه خـــون از لبــــم م ـــم ك ـــه شبـن ــراودين  ت

 

 ــ  ــمون س ــت مض ــرف اس ــه ح ــارهيس  دليپ
  

 
ـــم مـ ـ    ـــم از لـبــ ـــف، لام، مـي ــراوديالــ  ت

 

  )104: ديوان گلها همه آفتابگردانند(
ي متفاوت تأويل و تواند به دو گونهمي) الف، لام، ميم(حروف رمزي  بينيم، در اينجاكه ميآن گونه 

  : تفسير گردد
  )1. (ي بقره آمده استكه در آغاز سوره) الف، لام، ميم ( ي حروف مقطعه _1
  .به معناي درد را تشكـيل داده است) ألمَ ( ي مجموع اين حروف، كلمه _2

توانـد بـه معنـاي سـي جـزء قـرآن در نظـر گرفتـه شـود          مي) سي پاره ( ح افزون بر اين، اصطلا
و يـا  . تناسـب دارد  ﴾الـف، لام، مـيم    ﴿ي قـرآن؛ يعنـي  كه در ايـن صـورت بـا حـروف مقطعـه     

توانـد بـه معنـاي دلِ سـي پـاره شـده شـاعر براثـرِ غـم و درد تفسـير           مـي ) سـي پـاره   ( كه اين
  )2. (سازگار است) ألمَ (  گردد، كه در اين صورت با تأويل دوم؛ يعني

  :گونه از قرآن كريم بهره مي گيردي ايهام، اينشاعر باز هم در جاي ديگر به شيوه
  شكفد، گلُ به گلُ از دامنِ تودل مي ي پيراهن تواي حسنِ يوسف، دكمه

  )30:ديوان دستور زبان عشق(
:تواند در دو معنا به كار رودمي) سنِ يوسفح(در اين بيت   

  )ع(ورت زيباي حضرت يوسف ص _1
  گلي زيبا و خوشبو _2
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ــه ــراهن(ي كلم ــتان     ) پي ــه در داس ــي دارد ك ــه پيراهن ــاره ب ــي اش ــي و تلميح ــاي بيرون در معن
ــا كلمــه ) ع(موجــب بينــا شــدن حضــرت يعقــوب ) ع(حضــرت يوســف  ) يوســف (گرديــد و ب

ت، تناسـب  بـا حسـنِ يوسـف كـه نـوعي گُـل اس ـ      ) گُـل  (ي افـزون بـر ايـن، واژه   . تناسب دارد
  )1.(دارد

  :اثرپذيري تلميحي -5_2
ي چشـم نگريسـتن اسـت، و در اصـطلاحِ فـن بـديع، آن اسـت        گوشـه  تلميح در لغت به معناي به

اي كـه مشـهور باشـد،     كه شاعر در ضمن كلام، به داستان يـا مثَـل يـا آيـه و حـديث يـا حادثـه       
تداعــي، تـاثير شـعر را دو     تلميح از صـنايع معنـويِ بـديع اسـت و از طريـق ايجـاد      . اشاره كند

در واقع ژرفــا بخشيــدن بـه اثـر و بـه دسـت آوردن متنــي موجــز از طريـق          . چندان مي كند
سـخنور بـه يـاري آن مـي توانـد بافـت        "اين آرايه آن گونـه اسـت كـه    . شودتلميــح ميسر مي

ان فـرو  اي تنـگ از واژگ ـ هـا را در كـوزه  معنايي سـروده را ژرفـا ببخشـد و دريـايي از انديشـه     
  )110: ش.هـ1373كزازي،. (ريزد

اي قرآنـي بنـا مـي نهـد؛ امـا بـه عمـد        ي نكتـه ي تلميح، شاعر سخنِ خويش را بر پايـه در شيوه
آن را با نشانه يا اشاره هايي همراه مي سازد كـه خواننـده شـعر را بـه آن چـه خـود بـدان نظـر         

  )52: ش.هـ1376راستگو،. ( داشته است، راه نمايد
هـاي بسـياري از ايـن نـوع اثرپـذيري برخـورد       پـور بـه نمونـه   هاي قيصر امينرودهدر بررسي س

  :كاويم نماييم كه در اينجا و در نگاهي كوتاه، تلميحات قرآني را در آثار وي ميمي
  )ع(داستان حضرت يوسف  -5_2_1

اي متفــاوت از ديگــر  پــور بــه شــيوه هــاي مــألوف قرآنــي را در شــعر قيصــر امــينگــاه داســتان
-از داسـتان . كنـيم، و ايـن خاصـيت ذهـنِ خـلاق و نـوآور شـاعر اسـت         عران بازخواني مـي شا

پـور الهـام    هـا بـراي امـين   بـيش از سـاير داسـتان   ) ع(هاي قرآني، ظاهراً داستان حضرت يوسف 
هـا  بخش بوده است، زيرا بسامد تلميح بـه ايـن داسـتان در اشـعار وي نسـبت بـه سـاير داسـتان        
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قيصـر درواقـع بـازخوانيِ داسـتانِ زنـدگيِ حضـرت يوسـف        » يـت رؤيـا  روا«شـعرِ  . بيشتر است
شـاعر بـا نگـاهي حسـرت بـار بـه       . ي خـود شـاعر اسـت   هاي روزمره، و در خدمت انديشه)ع(

زنـد، و بـه   در اين داستان، به حـوادث نـاگوار زنـدگي روزمـره گريـز مـي       )ع(سرنوشت يوسف 
  : ورزندي ديگران، حسادت ميپردازدكه با تنگ نظري به زندگانتقاد از كساني مي

/ مي ترسم/ حتي برادران عزيزت/ !ديگر براي هيچ كسي بازگو مكن/ رؤياي روشنت را/ !فرزندم
  در چاه/ خواب تو را/ شايد دوباره دست بيندازد

  )12:ديوان دستور زبان عشق(  
علَـى إخْوتـك    يـا بنَـي لاَ تَقصْـص رؤْيـاك    ﴿سـوره مباركـه يوسـف     5چنان كه پيداسـت، آيـه   

  .الهام بخش شاعر در سروده فوق بوده است )3( ﴾ ...فيَكيَدوا لَك كيَداً 
اي است بسيار تلــخ كه همــواره خاطـر شاعر را پور، غُربت واژهدر قاموس واژگاني شعر امين

با غم و آزارد، تا جايي كه شاعر درد فراقِ انسان معاصر و فاصله گرفتنش را از معنويات، مي
   :زندپيوند مي) ع(از دوري يوسف) ع(حسرت يعقوب 

ايـن بـوي زخـم    / !نـه / در باد/ بوي غريب پيرهني پاره/ شايد/ آيد كه مي/ اين بوي غربت است
  شناسم پناهي را از دور مي من بوي بي / گرگ نبايد باشد

  )128: هاي ناگهان آيينه(
و ) ع(ماجراي حضرت يوسف ... و، غربت وگرگ، پيراهن، بهاي شود، واژه كه ديده ميچنان

ي فوق، انسانِ معاصر را قرباني مكر و فريب شاعر در سروده. كند برادرانش را در ذهن تداعي مي
روزگار جفا پيشه دانسته، و غُربت و بي پناهي چاه ظلماني دنيا را سرنوشت محتومِ انسان، قلمداد 

  .نموده است
ر مي سازد، رنجش خود را از زمانه ي كه در زندگي خاطرِ او را مكدپور با اشاره به ناملايماتامين

را آزرده است، پيوند مي دهد؛ اما آن ) ع(و مردم با تمام آنچه كه درگذشته، خاطرِ حضرت يوسف 
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ها و مشكلاتش را به تنها رنج) ع(چه بر حسرت شاعر افزوده، اين است كه وي از حضرت يوسف 
  : ن كه از كمالات و محاسن او بهره مند باشدارمغان برده است، بدون آ

چـوب حـراج   / زنداني زليخـا / در چاه نابرادر، تنها/ كه باشي اين/ اين است/ از بد بتر اگر هست
  !البته بي كه يوسف باشي/ خورده بازار برده ها

  ) 24:دستور زبان عشق( 
چنان افسرده و نااميد  اين برداشت شاعر از خويش و به شكل عام از انسان امروزي؛ او را آن

  : بي خاصيت و بي ارزش معرفي نموده است) ع(ساخته كه پيراهن خود را برخلاف پيراهن يوسف 
كه چشم هيچ چشـم بـه راهـي    / بي بو و خاصيت را/ اين پاره پوره پيرهن/ بهتر است درز بگيري

  روشن نمي كند/ را
  ) 24:دستور زبان عشق( 

خاصـيت بـودن پيـراهن، از دسـت رفـتن ارزش و كرامـت و        در اين سروده، مـراد شـاعر از بـي   
جايگاه والاي انسانيت است كـه خداونـد بـه آدمـي بخشـيده اسـت؛ امـا در اثـر فـرو رفـتن در           
ماديت آن را از دست داده است، و طبيعـي اسـت كـه چنـين انسـاني نمـي توانـد كـه چشـمي را          

   .روشن نمايد
  )ع(داستان حضرت آدم  - 5_2_2

پور و ماجراي هبوط او نيز از جمله تلميحاتي است كه در اشعار قيصرامين) ع(م داستان حضرت آد
گيري قيصر از اين داستان در قالب انديشه و تفكر روزمره بهره. به آن اشارات فراوان رفته است

شاعر با اشاره به چگونگي . زندگي شخصي، به آن جلوه و تصويري تازه و متفاوت بخشيده است
- هاني عشق در دل خويش از طريق ديده و نگاه، و لغزش دل، و سختي ها و مرارتراه يافتن ناگ

و ) ع(هايي كه در اين وادي بر او رفته است ، سرنوشت تلخِ خويشتن را با طرد شدن حضرت آدم
  : سرنوشت او پيوند مي زند

   دلرفتميسر به زيرو ساكت وبي دست وپا
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  شد يك نظر روي تو را ديدو حواسش پرت   

  

  بر زمين افتاد چون اشـكي ز چشـم آسـمان 

  

  
  !زوجـي فـرد شـد   : ناگهان اين اتفـاق افتـاد     

  

ــدانِ ابــد شــد در كــوير    بعــدهم تبعيــد و زن

  

  
ــانگرد شــد       عــين مجنــون از پــيِ ليلــي بياب

  

 است يك دم در ازلدل شيطنت كرده كودك  

  

  
  تــا ابــد از دامــن پــر مهــر مــادر طــرد شــد   

  

  )50:ور زبان عشقدست( 
وقُلنْاَ يا آدم اسكنُْ أنتْ وزوجك الجْنَّةَ وكُلاَ  ﴿: سوره بقره 35شاعر در اين سروده، به تأثير از آيه 

 با بيان ماجراي طرد شدنِ )4(﴾منْها رغدَاً حيثُ شئتُْما ولاَ تَقْرَبا هذه الشَّجرةََ فتََكُوناَ منَ الظَّالمينَ 
آدم و حوا از بهشت و فريفته شدن آن دو توسط شيطان و خوردن از ميوه ممنوعه، و در نتيجه 
رانده شدن از درگاه خدا، به سرنوشت انسان امروزي به عنوانِ فرزندان و بازماندگانِ آدم و حوا 

شي كه از ها به عنوانِ تبعيد شدگان در كوير دنيا، و نيزكودكان بازيگواشاره مي كند، و از انسان
  . برداند، نام ميدامنِ پرمهر و محبت مادر، محروم گشته

، و مقايسه سرنوشت انسان معاصر با وي، دليلِ )ع(در ادامه شاعر، با تلميح به داستان حضرت آدم 
داند؛ گويي شاعر  مي» دانايي«نه يك لحظه غفلت، بلكه ) ع(هبوط انسان امروزي را برخلاف آدم 

  :شودهمواره سبب حرمان انسان ميمعتقد است دانايي 
  دانســـتمكـــاش از روز ازل هـــيچ نمـــي

  

ــيِ    ــدم از پ ــوط اب ــه هب ــود  ك ــتن ب   دانس

  

  )137:ديوان گلها همه آفتابگردانند(  
  داستان حضرت ابراهيم - 5_2_3
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ي تشبيهي است زيبا كه قيصر را برآن داستان حضرت ابراهيم و توطئه آتش زدن وي، دست مايه
خويش را با  وطنِ گيرودار جنگ تحميلي عراق عليه ايران، دشمنان كينه توزِ مي دارد تا در

  :نمروديان مقايسه نمايد
ما را از آزمايش آتش هـراس  / اما/ تا هيمه اي به حيطه آتش بياورند/ نمروديان هميشه به كارند

  احساس كرده ايم/ با چترهاي ساده عرياني/ ما بارش هميشه باران كينه را/ نيست
  ) 374: مجموعه كامل اشعار( 

توزي دشمنان بعثي در اثناي جنگ تحميلي و فرصت آيد، كينهي فوق برميآن گونه كه از سروده
ي تشبيهي است زيبا و دلنشين كه ذهن خلاق طلبي آنان براي ضربه زدن به مردمِ ايران، دستمايه

   .هاي قرآني سوق داده استشاعر را به مدد از آموزه
  )ع(تان حضرت اسماعيل داس - 5_2_4

اند پور با سرزنش خويش و انتقاد از كساني كه پس از شهيدان، دين آنها را به خوبي ادا نكردهامين
و قرباني شدن او به امر خدا ) ع(و عمر را به بيهودگي به سر برده اند، به ماجراي حضرت اسماعيل 

  : آوردي روزمره درميهازند، و اين داستان قرآني را در خدمت انديشهگريز مي
  عمــري بجــز بيهــوده بــودن ســر نكــرديم

  

ــرديم    ــاور نك ــا ب ــد و م ــا گفتن ــويم ه   تق

  

  در خاك شد صد غنچه در فصـل شـكفتن 

  

  ما نيـز جـز خاكسـتري بـر سـر نكـرديم       

  

ــود را ــماعيل خ ــاي اس ــال ن ــي خي   حتّ

  

  همســايه بــا تصــويري از خنجــر نكــرديم 

  

  )392: مجموعه كامل اشعار(
در قرآن كريم، الهام بخش ) ع(كه پيداست، داستان متعارف و آشناي حضرت اسماعيل آن گونه 

  . ي فوق بوده استشاعر در سرايش سروده
  )ع(داستان معجزه حضرت موسي - 5_2_5
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كــه بــه يــاد آيــت االله طالقــاني ســروده شــده اســت، ارزش هــايي چــون )) تجســم((در قصــيده 
يش قـرار گرفتـه اسـت، و شـاعر در پايـان بـا       شهادت، شهامت، طهـارت و تواضـع مـورد سـتا    

واضْـمم يـدك    ﴿سـورره طـه    22بـه تـأثير آيـه    ) ع(تلميح به يكي از معجزات حضرت موسـي  
 وءرِ سَنْ غيم ضاَءيب تَخْرُج كناَحچنين مي سرايد) 5( ﴾أخُْرىَ  آيهإلَى ج:  

قلبـي از آينـه، دلـي از    / نور بكاريدفواره اي ز / يك قطره اشك شوق بگيريد/ از چشم هر شهيد
  دستي به رسم وام بگيريد/ از آستين روشن موسي/ از آبشار پاك تواضع/ و گردني بلند/ دريا

  ) 378: مجموعه كامل اشعار( 
  اثرپذيري واژگاني -5_3 

هـا، وامـدار قـرآن    هـا و تركيـب  اي از واژهدر اين شيوه اثرپذيري، شـاعر در بـه كـارگيري پـاره    
ي قرآنـي دارنـد، بـه    آورد كـه ريشـه  هـايي را در شـعر خـويش مـي    ها و تركيبعني واژهاست؛ ي
مثـــلاً بـه كـار بـردن     . بهـره بـود  هـــا بـي  اي كه اگر قرآن نبود، زبان و ادب نيز از آن واژهگونه

و بسـياري از اسـم هـاي    ... ) كرامـاً كـاتبين، يـد بيــضاء، عـروة الـوثقى و      ( هايي چـون  تركيب
.( از آن جملـــه انـــد... ) و، آدم، حـــوا، ابـــراهيم، جـــالوت قابيـــل (ماننـــد خـــاص قـــرآن 

  ) 15: 1376راستگو،
هاي خاص قرآني بسيار است كه در اينجا به دو مورد اشاره پور از واژگان و تركيباثر پذيري امين

  : مي شود
صـبح  پيشانيـت تنفّــس يـك   / لختـي بخند، خنده گل زيباست/ لبخنـد تو خلاصه خوبي هاست

  صبحي كه انتهاي شـب يلداست/ است
  ) 407: مجموعه كامل اشعار( 

را كه يك اصطلاح خاص قرآني است، ) تنفسّ صبح(گونه كه مشاهده مي شود، شاعر در اينجا آن
علاوه بر اين، تأثير پذيري امين پور از همين ) 6(سوره تكوير آورده است 18به تأثير از آيه 
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تنفسّ (د است كه نام ِيكي از دفترهاي شعري او با الهام از آن به عنوان اصطلاح قرآني، تا به آن ح
  .گزينش شده است) صبح

كه شاعر آن را به گونه يك مناجات شبانه به زبان جاري مي كند، )) گشايش((ي در قصيده 
از واژگان خاص قرآنــي است كه در آغاز سوره فتـــح ) فتح مبين= فتــح آشكار (اصطلاح 

  ):7( ﴾إِنَّا فتَحَناَ لَك فتَحْاً مبيِناً  ﴿:است آمده
به درستكاري همين غم شبانه / كه رستگاري و درستكاري دلم/ مرا خراب مكن/ تو را به رستخيز

  به اين شكست هاي بي بهانه بسته است/ كه فتح آشكار من/ بسته است
  ) 37:گل ها همه آفتابگردانند( 

  )8( اياثرپذيري گزاره -5_4
  :اين اثر پذيري خود بر دو گونه است

  اقتباس و تضمين - 5_4_1
گونه در اين شيوه، شاعر گزاره؛ يعني يك عبارت قرآني را با همان شكل و ساختار، بدون هيچ

تغيير و دگرگوني، و يا با اندك تغييري كه در تنگنـاي وزن يا قافيه از آن گريزي نيست، در سخـن 
  )29: 1376راستگو،.( دهدخود جاي مي

  حلّ يا تحليل  - 5_4_2
در تضمين و اقتباس، سـخنور بـراي نگـه داشـتن وزن و قافيـه نـاگزير مـي شـود بـدون آن كـه           
ساختار اصلي آيـه را بـر هـم بزنـد، انـدكي در آن دسـت بزنـد، انـدكي در آن دسـت بـرد؛ امـا            

بسـا   گاهي گوينده، بيش از حد معمـول در سـاختارِ اصـلي آيـه دسـت كـاري مـي كنـد و چـه         
مي زند و بافـت آيـه را تغييـر مـي دهـد كـه بـه آن حـل يـا           ساختار اصلي آن را به نوعي برهم

  )31: همان.( تحليل مي گويند
)) اقتبـاس ((ي هـاي بسـياري از اثرپـذيري بـه شـيوه     پـور بـا نمونـه   در بررسي اشعار قيصر امـين 

هـره بـرداري ازقـرآن در    ايـن گونـه ب  . كنـيم برخـورد مـي  )) تحليـل ((يـا  )) حلّ((و )) تضمين((يا 
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تبـرك و تمـين، تعليـل و    : هـاي گونـاگوني انجـام مـي پـذيرد از جملـه      شعر او با قصد و غرض
كــه در ... توجيــه، تشــبيه و تمثيــل، تحــذير و تحــريض، تــزيين و تجميــل، استشــهاد و اســتناد و

  . شوداينجا به مهمترين آنها پرداخته مي
: ي نساءسـوره 78ي آن بر انسان به تأثير از آيه برداشت قيصر از مرگ و چگونگي دست يافتن

﴿  لَوو وتالْم ُرِكْكمدا تَكوُنُواْ ينَمةٍكنُتْمُ أيدَشيروُجٍ مچنين به سرايش درآمده است )9( ﴾ ... في ب:  
  همه را در مي يابي/ ناگهان/ تو/ اما/ در تمام عمر تو را در نمي يابيم/ ما

  )150: مجموعه كامل اشعار( 
مثَـلُ الَّـذينَ    ﴿ي جمعـه  سـوره  5آيـه  و محتـواي   شاعر بـا تغييـرات نسـبتاً جزيـي در سـاختار     

   :چنين مي سرايد) 10( ﴾... و اًحملُوا التَّوراةَ ثمُ لمَ يحملُوها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفاَر
در انتظـار  / اما تمام عمـر / ر قطار آواربر پشت ما قطا/ بار گران اسفار/ خوانديم/ خروار/ خروار

  مانديم/ يك دم عيسي وار
  )153: مجموعه كامل اشعار( 
پور بوده است؛ به عنوان مثال،  ماجراي خلقت جهان نيز از زاوياي مختلف، دغدغه ذهن خلاق امين

السماوات والْأرَض كاَنتَاَ رتْقاً أَو لمَ يرَ الَّذينَ كَفرَُوا أَنَّ  ﴿: ي أنبياءسوره 30شاعر با استناد به آيه 
تعبيري شاعرانه از مراتب خلقت به دست  )11( ﴾فَفتََقنْاَهما وجعلنْاَ منَ الْماء كُلَّ شَيء أفَلاَ يؤْمنوُنَ 

   :مي دهد
  و آن آب بر باد/ جهان نقش بر آب/ سپس زندگي را بر آب آفريد/ خدا ابتدا آب را

  )73:فتابگردانندگلها همه آ( 
علم بي حد و حصر خداوند هسـتي بـه تمـام امـوري كـه در پيرامـون حيـات مـا وجـود دارد و          

دارد كـه بـه تـأثير    آگاهي والاي او به هرآنچه كه قرار اسـت، اتفـاق بيفتـد، شـاعر را بـر آن مـي      
ــه  ــي ...  ﴿ي شــوري ســوره 11از آي صْالب يعــم الس ــو هو ءــي ــه شَ ثْلكَم ســي ــد ) 12( ﴾رُ لَ خداون

  : متعال را بالاتر از وصف و تشبيه معرفي كند
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ــو ــعر تـ ــه شـ ــرانگفتـ ــيمـ ــيمـ  دانـ

 

 خــواني مــي دفتــرم ســفيد بــرگزو 

 

ــر ــه آخ ــه ب ــانيچ ــهم ــويمك ــي؟بگ  آن

 

 مـاني  را خـويش  تـو  خـودي،  همچـو تو 

 

  )11:در كوچه آفتاب(  
ي كـم  حيـات در انديشـه  ي شاعر با توصيف آدمي بـه عنـوان موجـودي كـه همـواره در عرصـه      

ولا تَكُونُـوا  ﴿ي حشـر  سـوره  19آيـه  يا زياد شدن مـال و ثـروت خـويش اسـت، بـه تـأثير از       
انســان معاصــر را نمــادي از ) 13( ﴾كاَلَّــذينَ نسَــوا االلهَ فاََنسْــاهم اَنْفسُــهم اولئــك هــم الفاســقُونَ 

  : ا فراموش كرده استكند كه از ديرباز وجود حقيقي خويش رغفلت معرفي مي
ــا ــويش م ــان خ ــرزانفرامش ــديميمل  ق

 

ــه  ــان انديشـ ــيشوادي كنـ ــيم و بـ  كمـ

 

 زيـــادبـــرديماگرچـــهتـــرا و را خـــود

 

ــا  ــر رامـ ــاد اگـ ــردي زيـ ــدميم بـ  عـ

 

  )14:در كوچه آفتاب(  
هــايي سرشــار از هــاي موجــود در طبيعــت، و ســرزمين هــاي پــر از اســرار، و آســمانشــگفتي

ي مــي دارد كــه زبــان بــه تحســين از آنهــا بگشــايد و بــا تــأثير از آيــه رمــوز، شــاعر را بــر آن
إنَّ فــي خَلْــقِ الســماوات والْــأرضِ واختْلَــاف الَّيــلِ والنَّهــارِ لĤَيــات  ﴿: ي آل عمــرانســوره190

زمـين و آسـمان هـا را نشـانه هـايي از قـدرت خداونـد متعـال معرفــي          ) 14( ﴾ لأُولى الْألَبْابِ
خَلَـقَ السـماوات بِغيَـرِ عمـد تَرَونَهـا والَْقَـى فـي         ﴿ي لقمـان  سـوره 10ي ند و با تـأثير از آيـه  ك

 و ُبِكميـدأنْ تَم ياسوضِ رآسـمان هـا را بـه عنـوان سـتون هـاي بـي سـتون كـه           )15( ﴾... الْأر
  : خداوند ستون آنهاست توصيف نمايد

ــاد  وستتآيهآسمانوزمين بنياد عشق اي ــتونبني ــي س ــتون ب ــه س ــت پاي  توس

 

 آســايدمــيكــهخســتهرهگــذري چــون

 

ــايش  ــاب آسـ ــايهدر آفتـ ــت سـ  توسـ

 

  )15:در كوچه آفتاب( 
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ي انديشانهنگاه سرد و بي رغبت شاعر به تجملات تصنّعي دنيا ناشي از فكر باز و ديد عميق و دور
ي حوادثي كه در قيامت در انتظار انسان شاعر با يادآور. وي به دنيايي است كه در فرا روي اوست

خود را در ) 16( ﴾يقُولُ الْإنسْانُ يومئذ أينَ المْفَرُّ  ﴿ي قيامت سوره10ياست و با تأثير از آيه
ي محشر به پرنده ايي تشبيه مي كندكه در شبي ظلماني و ابري سرگردان پر و بال مي زند و عرصه

  : نمي داند به كجا بگريزد
ــه در ــاناي واقعـ ــاچنـ ــزمكجـ  بگريـ

 

 بگريـــزم كجـــاامـــان بـــي مـــأمنزان 

 

ــه ــده چونانك ــبدرپرن ــرشش ــرغ  اب

 

ـــهدر  ــمان يپهنـ ــاآسـ ــزم كجـ  بگريـ

 

  )30:در كوچه آفتاب(  
- پور است كه به بخشي از عاليشهادت و شهادت طلبي يكي از مضامين بارز در شعر قيصر امين

سوره  169ي شاعر با تأثيرپذيري از آيه. بخشيده استترين مفاهيم شعر او روحي سرخ و مقدس 
شهيدان ) 17( ﴾ولاَ تحَسبنَّ الَّذينَِ قتُلُوا في سبيِلِ االلهِ أمواتاً بلْ أحياء عندْ ربهمِ يزرْقُونَ ﴿:آل عمران

   :ي پروردگارندگسترده خوانِ را نه مردگان، بلكه زندگاني مي داند كه روزي خوارِ
ـــس ـــات راز ك ــداوحـيـ ـــنندان  گفتـ

 

 بنهفتـــن خــود كــامِ بــه زبــان بايســـــت 

 

 ولــيخُفــتخــودخــونِميــانِ چنــد هــر

 

ــوگند،  ــه س ـــون ك ــداو خ ــتن نخواه  خف

 

  ) 42: مجموعه كامل اشعار(  
تپد، به خونِ سرخِ اي كه همواره در قلب بيدارشان ميپور با نيروي ارادهشهيدان در شعر امين

وإذَا أخَذَ  ﴿ي اعراف سوره 172ي شاعر با تأثير از بخشي از آيه. ش رنگي ديگر مي بخشندخوي
ى شَهدِناَ أَنْ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورِهم ذرُيتَهم وأشَْهدهم علَى أنَْفسُهمِ أَ لسَت برَِبكمُ قاَلُواْ بلَ

اميالْق موينَ تَقُولُواْ يلذَا غاَفنْ هشهيـداني مي پردازد كه به  گونه به توصيـفاين )18( ﴾ةِ إِنَّا كنَُّا ع
  :دنـيا و آن چه در آن است، پشـت نموده اند

 شــهيد بــود "بلــي" را "الســت" وبـود"لا"  بود شهيد"لا"وشدكشته كه بود "لا "

 

 نيـــزخـــونشدرواژگونـــه قامـــت بـــا

 

ــوير  ــميوتصـ ــود "لا "ز تجسـ ــهيد بـ  شـ
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  )49:در كوچه آفتاب(  
است، و بر روي زمين دانسته "لا  "ي فوق برمي آيد، شاعر، شهيد را تجسم گونه كه از سرودهآن

ي خدايان دروغين و هر گونه شرك خفي و اين خود اشارتي است به مقام والاي آنان در نفي همه
  . اندها بدان آلودهجلّي كه بيشتر انسان

  :هنتيـج
او در . پور همانند شعر ديگر شاعران مسلمان، بي بهره از قرآن نبوده استشعر قيصر امين -

اشعارش، گاه به صورت استفاده از مضمون، و گاه به صورت استفاده از واژگان و عبارات، از قرآن 
 .بهره مند شده است

گري كنند، نهفته جلوه كه چندان بوضوح پور، آيات قرآن بدون ايندر ساختارِ شعر قيصرامين -
رسد شاعر مفاهيم قرآني را بيشتر به صورت ناخودآگاه در اند؛ بدين معنا كه به نظر ميشده

، از ضمير ناخودآگاهش سرچشمه )اللسّان ترجمان القلوب:(اشعارش منعكس نموده و براساس قول
  .يمي نداردي مستقگرفته و بر زبانش جاري گشته است و به جز چند مورد معدود، اشاره

پور، از شناخت و آگاهي وي نسبت به علوم قرآن نشأت ي امينعمق و گستردگي تفكّر و انديشه -
گويد كه  اي از كتاب عظيم الهي و واژگان و عبارات مربوط به آن سخن مي گونه وي به. گيرد مي

يان، تنها ذكرِ سازد كه در اين م ساز قرآن آشكار مي ي شديد او را به مكتب انسانعشق و علاقه
هاي قرآن به  هاي قرآني، موردنظر او نيست، بلكه معاني و مضمون ها و عبارت ظاهري كلمه

  .خورد چشم مي هاي مختلف و با تنوع بسيار، در اشعار او به  شكل
هاي اي تنها در بافت حاصل از متون و گفتمانبا توجه به اين كه ارزش هر متن يا گفتمان تازه -

يابيم كه بسياري از ميپور درخته مي شود، لذا با اندكي تأمل و تعمق در ديوان قيصر امينديگر شنا
هاي داستاني و شخصيتي را از قرآن كريم الهام گرفته، و آن ها مضامين و الفاظ شعري وحتيّ جنبه

تنگاتنگي  بنابراين ارتباط بسيار. ي نظم درآورده استرا تحت تأثير اين گوهرِ ناب الهي به رشته
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وجود دارد، و بينامتني در غالب موارد ) شعر قيصر(= و متنِ حاضر ) قرآن (= بين متنِ غايب 
  . آگاهانه، و با كمترين تغيير در معاني و الفاظ انجام گرفته است

  هانوشتپـي
  ﴾الم﴿: ي بقره چنين آمده استي مباركهحروف مقطعه در آغاز سوره) 1
م، شاعر در اين سروده از آرايه ايهام تناسب، به خوبي بهره جسته و به همان گونه كه مي بيني) 2

گفتار خويش زيبايي خاصي بخشيده است و بعيد نيست كه در چگونگي شيوه وكاربرد اين آرايه، 
رار ق ﴾دانِ ججرُ يسوالشَّ مجوالنَّ ﴿ ﴾ انٍبحسبِ رُمقَالْو مسالشَّ ﴿سوره الرحمن 6و5تحت تأثير آيه 

  .گرفته باشد
  ) 317: 1411السعد التفتازني : ( داراي دو معناست "نجم  "در اين آيه واژه 

) الشمس و القمر ( اين معنا با عبارت پيشين آن؛ يعني . معناي ظاهري كه همان ستاره است -
  .تناسب دارد

تناسـب  )  و الشـجر ( ايـن معنـا بـا كلمـه پسـين آن؛ يعنـي       . معناي پنهاني كه همان گياه اسـت  -
  .دارد

زنهـا خـواب خـود را بـراي بـرادران حكايـت مكـن كـه بـر تـو           ! اي فرزنـدم : يعقوب گفـت ) 3
  ...مكر و حسد خواهند برد و

و گفتيم كـه اي آدم تـو بـا جفـت خـود در بهشـت رايگـان و بـي زحمـت جـاي گزينيـد و            ) 4
كـه اگـر    خواهيـد، و نزديـك نشـويد بـه ايـن درخـت      ي بهشـت از هرچـه مـي   بخوريد از اطعمه

  .ي ستمكاران خواهيد بودنزديك شويد از جمله
ي هـيچ عيـب درخشـان بيـرون آيـد و ايـن معجـزه       دست خود به گريبان فرو بر تا دستي بـي ) 5

  .ديگر تو خواهد بود
  ﴾والصبحِ إذَا تنََفَّس﴿: ي تكويرسوره18ي اشاره به آيه) 6
  .گردانيميروز ميپعالم  اي رسول غم مدار كه ما تو را به فتح آشكار در) 7
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گزاره در اينجا به معني عبـارت و جملـه، خـواه جملـه كامـل و خـواه نـاقص بـه كـار رفتـه           ) 8
  .است

  ...هاي بسيار محكم، مرگ شما را فرا رسد وهركجا باشيد، اگرچه در كاخ) 9
 ف به تـورات شـدند، ولـي حـق آن را ادا نكردنـد، ماننـد الاغـي هسـتند كـه         كساني كه مكلّ) 10

  ... هايي حمل مي كنندكتاب
هــا و زمــين بســته بــود و مــا آنهــا را بشــكافتيم و از آب آيــا كــافران نديدنــد كــه آســمان) 11

  .آورندچرا باز به خدا ايمان نمي !؟هرچيزي را زنده گردانيديم
  .هيچ چيزي همانند او نيست و او شنوا و بيناست) 12
آنان  ؛آنان را دچار خودفراموشى كرد) نيز(د و او چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردن) 13

  .همان نافرمانانند
هايي براي به تحقيق در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز روشن نشانه) 14

  .خردمندان
آسمان ها را بدون ستونى كه شما ببينيد، بيافريد، و در زمين لنـــگرها انداخت ، تا كه شما را ) 15

  ...نلرزاند و 
  راه گريز كجا است؟: انسان در آن روز خواهد گفت) 16
اند، بلكه زنده به حيات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده) 17

  .خواهند بود
و اي رسول خدا به ياد آور هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت ) 18

بلي ما به خدايي تو : ر خود گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتندو آنان را ب
  .دهيم كه ديگر روز قيامت نگوهي كه ما از اين واقع غافل بوديمگواهي مي
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